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 :چكيده

 

ِ پرسپكتيو خطي در هنر و نسبت آن با مسئله مطالعه«ي پيشِ رو،  نامه پايان با هدف » ي شناخت ي ساختار
ي پارادايم يا ساختار مسلط بازنماييِ فضا در نقاشي غرب پس از رنسانس  به منزله خطي ي پرسپكتيو مطالعه

هاي  جوييِ زمينه با قرائت ساختاريِ پرسپكتيو، تحولات آن در تاريخ هنر و پي دصورت گرفته است تا بتوان
ي انساني تببين  ي شناخت و آگاهي نزد سوژه ، نسبت پرسپكتيو را با تلقيِ فلسفي از مسئلهعلمي و هنريِ آن

، و »ابسنجش خرد ن«ايمانوئل كانت خاصه كتاب  شناسيِ شناخت راهگشاي نظريِ پژوهش در قامت .كند
كانت در پي پاسخ به اين مسئله است . بندي شده است ارنست كاسيرر صورت» هاي سمبليك صورت«ي  فلسفه

توان پي گرفت كه  آيند اين نگاه را در كاسيرر مي شود و پي كه تجربه و شناخت ما از جهان چگونه ممكن مي
» هاي سمبليك صورت«پذيرفت و  تغيير نمي ونفروكاهيدنِ صورِ تجربه و شناخت انساني را به قواعد منطقيِ بد

ميان ذهن شناساي انساني و جهانِ عرضه شده در  رونيِ معنابخش، حائلِرا به دليل خودآييني، ساختار د
بازبينيِ . گذارد خود سيري تحولي را پشت سر مي بخشِ داند، و اين جهانِ سمبليك تعين هيئت پديدارها مي

ي  پرسپكتيو به مثابه«و با بازخوانيِ  تحليلي، ، با اتخاذ روشي توصيفير فلسفيپرسپكتيو در پرتوي اين منظ
كتيو اگر چه به معناي رسد كه پرسپ ت، و به اين نتيجه مياروين پانفسكي ممكن شده اس» صورتي سمبليك

هاي سمبليك كاسيرري، ساختاري دروني،  ، اما همچون صورتآيد سوسوريِ آن زبان به شمار نمي
فضا  دكارتيِ دهد و  پيشاپيش مفهومِ ميان سوژه و جهان را شكل مي شناسانه و معنابخش دارد و ارتباط نشانه

هاي تحوليِ  از دوره در اين منظر، پرسپكتيو نشاني. دهد شناسي را نويد مي كپرنيكيِ كانت در شناخت و انقلابِ
رود؛  تاثر از كليت فرهنگيِ دوران به كار ميغرب از يونان تا رنسانس است و در حكمِ بازنماييِ شناخت م هنرِ

شناسانه نيز به تحليلِ پرسپكتيو آغازيد و به اين نتيجه رسيد كه  روان-توان در منظري زبان گو اينكه مي
 پرسپكتيو ساختاري همچون. ست غربي ي جديد گيريِ سوژه پيداييِ پرسپكتيو خود آغاز تفكرِ هنري و شكل

ي عناصرِ درونِ  كند، قيدگذار است و رابطه مصدر و موضوعِ نگاه را مشخص مي جايگاه، اردزباني د  هاي تهيِ فرم
ي گريز به معناي خلاء يا فضاي بيكران در دلِ  حال، با قرار دادنِ نقطه در عينِ. دهد بندي را سامان مي تركيب

 .كند مياثر هنري، سوژه را مشمول تروما ساختارِ 

 

 طي، شناخت، سوژه، اروين پانفسكي، هوبرت داميشپرسپكتيو خ: كلمات كليدي
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Our bodies are given life from the midst of nothingness. 
Existing where there is nothing is the meaning of the phrase: "Form is Emptiness." 
That all things are provided for by nothingness is the meaning of the phrase, "Emptiness is Form." 
One should not think that these are two separate things. 

 
 -- Hagakure, The Way Of The Samurai, P.70 
 Yamamoto Tsunetomo, Trans. William scott Wilson 
 

 . جسم ما از ميانِ هيچ جان يافته است
  ".شكل، خلأ است": بودن در آنجا كه هيچ نيست، معناي اين عبارت است كه

  ".خلأ، شكل است": آيد يعني و اين كه همه چيز از هيچ به وجود مي
 .انسان بايد بينديشد كه اين دو از هم جدا نيستند

 
 هاگاكوره، طريقت سامورايي

 

 پيشگفتار

 

ي پارادايم يا ساختارِ مسلط بازنماييِ فضا در  ي پرسپكتيو به منزله پژوهشِ پيشِ رو، با هدف مطالعه

جوييِ  هنر و پي نقاشي غرب پس از رنسانس صورت گرفته است تا بتواند با بازخواني آن در تاريخِ

سوژه رخ داده است،  ي فلسفه و مفاهيمِ مشخصِ شناخت و هاي آن، نسبت آن را با آنچه در حوزه ريشه

ميانِ  آوايي يا همولوژي نخست هم: دهد ياين نسبت و رابطه به دو شكل خود را نشان م. تببين كند

ي  كه با مطالعه- ايِ فرهنگ رنسانسي و جهانِ انديشه جهانِ رنسانسي پيدايش پرسپكتيو در نقاشيِ

و دومين  -شود ممكن مي» صورتي سمبليكي  ابهپرسپكتيو به مث«سازِ اروين پانفسكي  ي دوران رساله

ي ياد شده  هاي فلسفيِ پرسپكتيو در سده بيستم است كه با پيشتازي پانفسكي در رساله بستر، تحليل

 . انجامد مي» سرآغازِ پرسپكتيو«و كتابِ شود و به هوبرت داميش  آغاز مي
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ارِ بيماري و وقت تنگ پايان و در اضطرماه زمان برده  19كه قريب به –ي كارِ در اين پژوهش  شيوه

اين گونه انجام  زبان انگليسي يا فرانسه بوده از اين جهت كه موضوع و منابعِ كار اغلب به -استيافته 

 پيكرهكه ابتدا به ساكن  يافت، موثر در مطالعات مربوط به   منابع و گرايشات  ي پژوهش از حيث

ي اصليِ كار را  اين منابع پيكره. تصويب شده آغاز شد هاي پروپوزالِ بيني ا پيشپرسپكتيو، متناظر ب

 . دهند شكل مي

قصدي غاييِ  -گذرد كه دو سالي از آن زمان مي–و اهميت آن  از ابتداي توجه بر موضوعِ پرسپكتيو

پژوهش، به دست آوردن الگويي نظري براي تحليلِ ساختارهاي بازنماييِ فضا در نقاشي و هنرِ ديداريِ 

نمود و صرف  اين مهم بدونِ رفتن و بازبينيِ مسيري كه در غرب طي شده بود، ممكن نمي .ايراني بود

به همين دليل در انتخابِ . نمود باورانه مي كرد و خوش بررسي و گزارشِ آن مسير هم دردي را دوا نمي

و  لسفير فهنظريِ كار، قصد بر آن شد كه با تطبيق و تحليلِ پرسپكتيو در سپ-ي بنياديِ روشي پيكره

و اين –هاي آن در سرزمينِ فرهنگيِ غرب دست پيدا كرد  ها و ريشه ، بتوان به بنياني شناخت مسئله

هاي بنيادينِ  ها و رهيافت مايه تا از اين رهگذر بتوان به بن. تحقيق تمامِ اين قصد است، نه سرانجامِ آن

توان بر اين اساس، پژوهشي سامان ب -اميد–نظريِ ساختاربنديِ فضا در هنر غرب آشنا شد و در آينده 

در روشِ كار از ابتدا بر خوانش و قرائت درونيِ آثار بوده است، كه در بخشِ مربوط به  اساس .داد

توان و در ديگر بخش پانفسكي در حد زمان صورت گرفته است، در اين روش اصل بر آن  ها به ضرورت

ه روبرو شود و به مولف اجازه بدهيم تا در قالبِ بوده است تا مخاطب با مولف و متنِ اصلي بي واسط

آن بوده است كه نگارنده خود به جاي متون و مولفين بنشيند و   و پرهيز هميشه از. كار به سخن آيد

  .داد سخن به ناتمامي بدهد و مدعيِ كار باشد

ود كه بتواند ب اي مي بنديِ اجزاي كار و فصول رساله بايست به گونه صورت در تحققِ اين خواست،

ي كار، جغرافيايِ كلي يا  پس از تغييرِ چندباره. خواست نگارنده و مقتضيات متن را پاسخگو باشد

 : به اين شرح است كه  اندازِ اوليه چشم
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ي اصلي را  سازيم، و مسئله ميابتدا در فصل كليات، اهميت پرسپكتيو و اهميت تفاسيرِ آن را روشن 

به در فصل دوم نيز از فقر منابع مربوط به پرسپكتيو،  .نهيم پيش ميپژوهش، به ياري طرح سوالِ كليِ 

باطنيِ نگارنده، شرحي مختصر از پرسپكتيو، ابداع، استفاده و تجليات آن آمده  رغم ميلِ و علي ناچار

گرفت و به درازگويي تنه  ار مياين بخش جزو محذوفات قر، حداقلي منابعِ است كه در صورت وجود

مشخص و فضايي تاريخي ارجاع داده  هاي موثر، آثارِ اما از آنجا كه در فصولِ پسين به شخصيت. زد مي

ترجيح داده شد ابتدا فصلي  -يستهاي بسيار ممكن ن و رفعِ اين نقصِ منابع با دادن پانويس-شود  مي

اين . كننده نباشند اين مبتديات آورده شود تا ارجاعات مابعدي به اين مطالب پادرهوا و گمراه در شرحِ

 .هاي كار فرض گرفته شود تواند در حكمِ پانويسي بلند يا بخشي در پيوست فصل مي

ِ  نظري و شرح ي ارنست كاسيرر و ايمانوئل كانت  لازمِ مفاهيم و فلسفه در فصل سوم تمهيدات

ي اروين پانفسكي را تفسير كرد و همچنين به  توان در بخش بعد رساله آيد كه به ياراي آنها مي مي

سنجش خرد «خاصه كتاب –ابتدا با استفاده از تفاسيرِ موجود و آثار ايمانول كانت . بسط آنها پرداخت

، استعلايي زمان، مكان، امرِ حسي، ادراك تجربي، مباحث آينده، امرِ  بينيِ يششود با پ سعي مي -»ناب

اين فصل نيز، گسترش و بازخوانيِ اين  و سوژه بازسازي و ارائه شوند و در بخش دومِ مقولات، شاكله

 احثارنست كاسيرر كه شاملِ مب وجه ديگرِ نگاه ،و علاوه بر آن آيد ها نزد كاسيرر مي هيم و ايدهمفا

شود، در كنار اين بحث روشن شود  اخص مي شناسي به طورِ شناسي به طور اعم و زبان مربوط به نشانه

 مناسبات تبيينِ ،اصليِ پژوهش ي آنجا كه مسئله از. تري از بحث به دست آورد تا بتوان تصويرِ روشن

اهميت و  ترسيمِرسد كه پس از  ضروري به نظر ميي شناخت در فلسفه و پرسپكتيو است،  مسئله

-خطي فلسفي پژوهش است با ترسيمِ جايگاه پرسپكتيو در فصلِ دوم، در اين فصل كه فصل سومِ

 .به نسبت ميان اين دو انديشيد كانت تا كاسيرر، تاريخي از

افكنيِ نظريِ  طرحي  گردهشود بر  ي پيشيني شكل گرفته است و سعي مي فصل چهارم با يك پيكره

اهميت اين رساله را . ، بحث ادامه پيدا كند»رسپكتيو به مثابه صورتي سمبليكپ«پانفسكي در كتاب 
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ست در تاريخ فلسفه و هنر، كه به طور ويژه و اخص به  توان در اين دانست كه نخستين اثري مي

نگاري يا مسائلي از اين دست ندارد بلكه بدون  آموزش يا تاريخ  پردازد و قصد مي» پرسپكتيو«موضوع 

تا آنجا كه هوبرت . پردازد آن با جهان فلسفه مي  اي از ابتدا به شرايط پيدايش و تطبيقِ مههيچ مقد

كه از نگارش آن اندكي كمتر از –با اشاره به اين كتاب » سرآغازِ پرسپكتيو«داميش در ابتداي كتابِ 

رفاً در هيئت شود، اهميتي كه نه ص اهميت آن را يادآور مي -گذرد و به فارسي درنيامده يك قرن مي

توان آن را از حيث رويكرد و مواجهه با  شود بلكه مي ي پرسپكتيو متجي مي در زمينه »پژوهشِ اولين«

 »هنرنگاريِ  تاريخ«بحثي كه خود در فلسفه يا تاريخِ . ي بديع و پيشگام دانست»تاريخ هنر«موضوعي 

 . اي كار ما بيرون است افتد و از حيطه مي» ِ هنر تاريخ«از  جداي

ناظر به پرسپكتيو و  ست كه پس از اروين پانفسكي اي ترسيمِ تاملاتي پژوهش به گونه  بخش آخرينِ

همانطور كه گفته شد، گيريِ آن و شناخت مترتب بر او صورت گرفته و  نسبت آن به سوژه، شكل

الامكان خلاصه و موجز ذيلِ هر عنوان به  ها نيز سعي شده است تا حتي ثمباني و تمهيدات نظري بح

در اين ميان سهم هوبرت داميش از باقيِ مفسرين و . ي بلند آورده شود معترضه  ي يك جمله مثابه

كساني مانند . منتقدين بيشتر بوده است و سعي شده است تمركز بيشتري بر نظريات او صورت پذيرد

اند اما جامعيت و نگاه  ها بوده يا ميشل كوبوي نيز در اين ميان از تاثيرگذارترين چهره ساموئل ادگرتون

باعث  -پرداز ي صرف آن دو نظريه نگارانه و روانشناسانه قابل نگاه تاريخمدر –فلسفيِ هوبرت داميش 

ميش در كتابِ هوبرت دا. اي بيابد جايگاه ويژه» پرسپكتيو«شده است تا در مطالعات مترتب بر موضوع 

در اهميت اين كتاب و آثار هوبرت . برد آن را از اتفاقي در تاريخ هنر فراتر مي» سرآغاز پرسپكتيو«

به طور ويژه آراي او در باب –ي آراي هوبرت داميش  اي ويژه ه توان به اختصاص شمار داميش مي

و  1997هاي  هاي سال و سمينار 2002از سوي ژورنال هنر دانشگاه آكسفورد در سال  -پرسپكتيو

هاي اخير با  هاي جهان اشاره كرد، اقبالي كه در سال مرتبط با اين مورخ و فيلسوف در دانشگاه 2005
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هاي او به زبان انگليسي، علاوه بر جهان فرانسه زبان، در اروپا و آمريكا نيز روند  ي اغلب نوشته ترجمه

 .رو به رشدي داشته است

 

 :نمايد ات جنبي اما مهمي وجود دارد كه شرحِ آنها لازم مينامه نك در نگارشِ پايان 

هاي دانشگاه علم و فرهنگ، درون متن  نامه تصاويرِ كار بايستي بر اساس دستورالعمل تدوين پايان -

ِ مورد . شد گرفت و فهرستي از آنها در انتهاي كار فراهم مي قرار مي از آنجا كه در طول كار تصاوير

نمود،  مشكل مي MS Word 2003افزار  بنديِ آنها در نرم دود فراتر رفت و صفحهارجاع از تعداد مع

ي تصوير به آنها  نامه منتقل شد و در متنِ با ذكرِ شماره ناچاراً تمامِ آنها به بخشي در انتهاي پايان

ف چيدنِ تصاوير درون متن آرزوي نگارنده بود اما با اضافه كردن سطري يا حذ. شود ارجاع داده مي

گذراندم مبادا در چيدمان تصاوير درون  شده را از نظر مي بايست مدام تمام فايلِ تايپ يك بند متن، مي

اميدوارم اين توضيح كوتاه جبرانِ عدول از دستورالعمل مصوبِ دانشكده . متن خللي پيش آمده باشد

 .باشد

جا به صورت آوانوشت  هايي مانند سمبليك، فونكسيون، اپتيك و چند واژه ي ديگر، همه واژه -

دارد كه با تمركز به كار رفته است و اين كار چند دليل ) سمبليك -symbolic(فارسيِ لغت انگليسي 

اين واژه در آثار كاسيرر و بالطبع در پژوهش پانفسكي طنين و  :شود توضيح داده ميبر واژه سمبليك 

يافت و جانِ معناي آن با  يقتاً تقليل ميحق» نماد«ي آن به  ي معنايي خاصي دارد كه با ترجمه هاله

ست كه  در ادبيات فلسفي غرب اين تجربه يك قرني. رفت تر از بين مي اي عمومي تبديل شدن به واژه

اصليِ خود را حفظ  هاي ديگر شكلِ معناييِ خاصي دارند در ترجمه به زبان جا افتاده و كلماتي كه بارِ

آلماني به  ، از همين رو در متونِ انگليسيِ فلسفي بسياري لغتشوند كنند و ترجمه به مقصود نمي مي

. شود فلسفي احساس نمي آوانويسيِ آلماني حضور دارند و هيچ ترسي هم از ديگرآيين شدنِ زبانِ

نيت «يا  »بينابيني«آلوئيس ريگل به كلماتي مانند  Kunstwollenهايدگري يا  Daseinي  جمهتر
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بودنِ آن به شدت ضروري  آنهاست كه در فهمِ خاص ي ويژهدر واقع پوشاندنِ بارهاي معناييِ  »هنرمند

 .ست اين نخستين حجت در نگاه داشتنِ صورت لاتينِ كلمات به آوانويسيِ فارسي. هستند

ست  دهد، اضافه شدنِ معانيِ نالازمي ي آنها به فارسيِ سره حتي رخ مي دومين اتفاقي كه با ترجمه

. مراد كنيم» نمادين«تصور كنيد سمبليك را به فارسي ترجمه كنيم و از آن . دهد ناگزير رخ ميكه 

در فارسي نوشتاري و گفتاري كاربردهايي دارد كه خطور آن به ذهن، معنايِ مورد نظرِ » نمادين«

مراسم «و » احترامِ نمادين«يا » حركت نمادين«كند، عباراتي مانند  كاسيرر را ضايع و مخدوش مي

شود و اين جنبه از معناي  كه از آنها نابجايي و به صرف وظيفه بودنِ آن كنش برداشت مي» نمادين

 .كند اين واژه را نزد كاسيرر حتماً پنهان مي  نمادين كاركرد اصليِ

به كار برده شود و   Functionاغلب سعي شده است كه ما به ازاي » كاركرد«در متنِ پيشِ رو  -

اين لغت در قاموس فلسفي كاسيرر و لكان كاربرد . دي نيز به صورت فونكسيون آمده استدر موار

كند و آن را مقابل  در رياضي مراد مي» تابع«خاص دارد و بخصوص كاسيرر از آن مفهومي معادل 

ه به زبان فارسي ترجمه نشد ،»جوهر و تابع«، دهد كه هنوز اثر ناظر بر اين دو مفهوم قرار مي» جوهر«

از همين رو خواننده خاصه در قسمت نظريات مربوط به كاسيرر بايستي مدام معناي تابع را نيز . است

 . مداوماً در كنارِ كاركرد يا كاربرد مدنظر داشته باشد -باز هم در مقابلِ جوهر–

گري  در آخرين ويرايشِ كار، براي تحقق يكدستي و جامعيت اصطلاحات پژوهش، رويكرد روشن -

مانند كاركرد، (نمود  ها گوناگون مي هاي پيشنهادي براي برخي واژه از آنجا كه معادل. اتخاذ شد

اين » -/-«سعي شد تا با استفاده از علامت نگارشيِ ) Functionفونكسيون، تابع و كابرد در مقابل 

به اين جهت است » تجربي/آرويني«يا » پديدار/فنومن«از اين رو، اگر نوشته شده، . مشكل مرتفع شود

بايست  اين علامت مي. ي پراكنده از برابرنهاهاي رايجِ اصطلاحات موجب سردرگمي نشود كه استفاده

 . هاي يكسان را به ذهن متبادر كند ارزي يا معادل نوعي هم
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اي نقلي آورده شده  در ارجاعات متن نظامِ كار به اين شكل است كه اگر از متنِ كتابي يا مقاله -

پايانِ پژوهش » منابع«شود و مشخصات مرجعِ نقل نيز در  ستقيم يا غير مستقيم، ذكر مياست، م

اما ممكن است در طولِ متن از كتب يا مقالاتي سخن به ميان بيايد كه الزاماً نياز به . آورده شده است

منابع را، كه متني از آن نباشد، از اين رو نگارنده خود را موظف دانسته است كه اين  ارجاعات دروني

شناسي و حتي در  هاي متن ذكر كند و مشخصات كتاب آيند، در پانويس مراجع فرعي به حساب مي

الامكان سعي شده است از هيچ منبع دست دومي  حتي. مواردي آدرس اينترنتي آنها را نيز ذكر كند

شد كه منبعِ پژوهش نبوده اي از پانفسكي با مثلاً اگر مقاله. اين كار صورت نگيرد و ماخذ اولِ نقل شود

ي در دسترس نگارنده  رود، در پانويس سعي شده است كه مشخصات نسخه اما در متن از آن سخن مي

ي در دسترس نگارنده براي مثلاً  اگر نسخه :ذكر شود و در مواردي نيز مشخصات اصليِ آن ذكر شود

گويي در  كه منبعِ پژوهش نيست و خلاف آنجا  از–بازنشرِ آن در يك آنتولوژي بوده باشد، در زيرنويس 

براي مثال كتابِ مجموعه مقالات –آن   سعي شده مشخصات اصليِ -كند ذكرِ منبع ايجاد شبهه نمي

همچنين ضبط انگليسيِ تماميِ مقالات و كتبِ مورد اشاره در پانويس ذكر . ذكر شود -پانفسكي

در ذكرِ . ا جستجوي آن در اينترنت آسان باشدشود تا يافتنِ آن در بخش مراجعِ پايان پژوهش، ي مي

اغلبِ منابع به صورت بازنشرِ اينترنتي و بدون ذكر . هاي متعددي روي داده است منابع تصاوير دشواري

الامكان منبع موثقي براي آنها ذكر شود، اما در نبود منابع  ماخذ بودند كه سعي شده است تا حتي

 .اين كار به سختي صورت گرفته استدست اول تصويري به زبان انگليسي، 

تواند پيشِ روي اين كار از حيث تاريخِ انديشه و مفاهيم در نظر آيد و نگارنده طيِ  كه ميچالشي 

. ست ي ايراني اين دو سال بارها با آن روبرو بوده است، حوالت تاريخي يا وضعيت موجود سپهر انديشه

ند متون را به توان شناس ژاپني در قرن بيستم نام برد كه مي ايران 400توان از قريب به  براي مثال مي

ادبيات موجود حولِ يك اثر به طور كامل آگاهند و حجمِ آثار منتشر شده به زبان  فارسي بخوانند و به

توانيم در  ولي در طرف مقابل ما نمي. شناسان قابل حدس است ژاپني در مورد ايران از اين آمارِ ايران
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. شناسِ محقق يا داراي اثرِ پژوهشيِ منتشر شده معرفي كنيم ژاپنايرانيِ  10اين يك قرن اين تاريخِ 

گيرد كه به ياد بياوريم بيش از صد  بيشتر رنگي از رنج ميهنگام  آنتازه اين وضعيت در قبال ژاپن 

ِ مشروطه تا كنون ژاپن مورد حرمت و محلِ ستايش تماميِ ايرانيان از سياسيون و  ،سال و از اوان

 توان اطراف وضعيت تاريخي چگونه مي با اين. ست ها و مردم عادي مذهبيون گرفته تا تكنوكرات

شامل لاتين، ايتاليايي، آلماني، –ي اروپا  موضوعي پژوهش را به سرانجام رساند، كه به چند زبانِ حوزه

هاي قرون وسطي به بعد  هزاران اثر منتشر شده موجود است و رساله -به طور اخص فرانسه و انگليسي

 چند هزار مرجعبه تصريح كيم اچ ولتمن بيش از . طلبد به زبان لاتين است و تسلطي بر چند زبان مي

هاي اروپايي نوشته شده  در مورد پرسپكتيو در اين چند قرن به زبان -اعم از مقاله، رساله و كتاب–

كه اغلبِ موارد تحقيقيِ پژوهش حاضر را پوشش –تازه مشكل اصلي اينجاست كه زبان انگليسي . تاس

انساني تبديل شده و پيش از اين بايست به آثاري در  طي اين يك قرن به زبان اصليِ علوم -دهد مي

 .زبان آلماني يا فرانسه و ايتاليايي رجوع كرد

جدي، بالاست و اين مبتلاي اين كار به  اين چالشِهاي اين پژوهش در قبال  در يك جمله دست

انكارِ اين وضعيت به . بريم ست كه در آن به سر مي تنهايي نيست بلكه وضعيتي تاريخي و اجتماعي

غرضِ موقعيت  انجامد و اين شناخت بي هاي بيهوده نمي ن و دست و پا زدني آ چيزي جز ادامه

ما ناچيز است، » ديگرشناسي«نه تنها منابع . پيشِ رو نهد ست كه شايد تدبيري براي بعد از اين فعلي

ي قيچي نفسي  ما نيز از دو سو در رنج است، دو سويي كه همچون دو لبه» خودشناسي«كه منابع 

گرايي  تر اين قيچي، سنت ي محكم سوي نخست و لبه. اند براي شناسايي و نقد شناخت باقي نگذاشته

پارچه، متراكم، مقدس  ست، نگاهي كه سنت را در قالبِ هويتي يكسال ا 60-50به معناي اخصِ اين 

كند و مدام از برگشت يا رجوع به آن منبعِ لايزالِ امر سنتي يا  بندي مي دسته رجوع/و قابل احصا

و ادبيات و  توان در فقدانِ حضورِ جهانِ هنر تجسمِ عينيِ اين رويكرد را مي. گويد سخن مي» اينجايي«

كه در –اين مقاومت . هاي دانشگاهي به مشاهده نشست اريخ خودمان درونِ سنتفرهنگ مدرنِ ت
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هاي  بينيم دوره آنقدر دردناك است كه مي -تري دارد هاي ادبيات نمود جدي ادبيات و دانشكده

شان ادبيات يا فرهنگ و  مطالعاتيِ عاليِ دانشگاهي بسياري در غرب وجود دارد كه موضوع تحقيق

ي اينجايي »ها داشته«قرن بيستم است اما هنوز مقاومت فضاي دانشگاهي مقابلِ اين  تحولات ايران در

ي دومِ قيچي  سوي دوم و لبه. باعث شده است تا متعلق به فرهنگ يا پوياييِ فرهنگيِ ما قرار نگيرند

ش، ها چه از حيث رو ي كتب يا نوشتها هاي كه پار گرايشات مضحك يا شيداوار به غرب است، به گونه

ي در اختيار و چه از حيث نوع مواجه با مشكل يكسر غربي و  ي تحقيق، نوع نوشتار، رسانه ماده

شدنِ فرد انساني در هويت ديگري » مقيم«يا » زائر«توان آن را به  اين حالت كه مي. ست غيراينجايي

، سراسر متوجه يدهد كه ذهنِ متفكران ايراني مي ناميد، خبر از فروپاشيِ عجيبي در تاريخ انديشه

آن باليده است، نه مشكلات و گشايشات آن بر او تاثيري مستقيم دارد، و نه در  جهاني باشد كه نه در

وهم،  شايد اين نوع مواجه را بتوان فرار به رويا يا عالمِ. گذار باشدتواند اندكي تاثير عينيِ او مي زندگيِ

چرا كه –ي رنسانس  اقي كه از آن سو نه در دورهاتف. اي جهانِ تخديري يا سراسر ذهني دانست گونه

يي به دستآوردهاي با گرايشات جهانِ اروپا ،اين دست متفكران اغلب اين اقامت در غربِ وجودي را

آن تا كنون   اي از نمونهنه شود و   ديده مي -كنند اسلامي در دوران رنسانس مقايسه ميجهانِ 

زدني باشد، نه  ش در ايران مثال دمات و اقامت جسمي و ذهنيهانري كربن نيز، كه شايد خ. ست يافتني

ي كارِ او سراسر  اش در ساحت انديشگاني متعلق به ماست و نه شيوه  ي شروع يا پيداييِ مسئله نقطه

ست، بلكه اهميت و برجستگيِ كارِ او در آنجاست كه توانست در مواجه با متونِ خطيِ فكري و  اينجايي

و سرمنشا خدمات بسياري شد، و اگر اين نگاه تركيبي و  بدهايي متناسب يا يران شيوهسيرِ انديشه در ا

 . سابقه نيست پويا نبود، شاهد چيزي بوديم كه نزد متفكرين و مفسرينِ سنت در ايران بي

توان سراسر منفعل و عقيم  ي ايراني، همچنين نمي اما در قبالِ اين وضعيت تاريخي و موقعيت سوژه

هايي  ترين دليلِ ممكن براي پژوهش انجامد، شايد اين بديهي چيزي نمي چرا كه حتماً به هيچماند، 

دست گذاشت و به اين  يتوان دست رو نمي. گيرد باشد كه با اعتراف به دشوار بودنِ آنها صورت مي
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هي را بلكه بايست را. »شيفتگي به غرب«و » گرايي محض سنت«: بهانه در دو مغاك شبيه به هم افتاد

اي از  طي كرد كه در عينِ آگاهي به موقعيت موجود، به بنا كردنِ هرچند ناچيز و كوچك گوشه

هاي تركيبي و گذشتن از سطح تئوري و به دست آوردنِ  با تكيه بر روش. مان بيانجامد جغرافياي جهان

و  ٠F1»زدايي سرزمين«شايد فرايندي كه ژيل دلوز آن را در فلسفه با دو كنشِ حياتيِ . هاي پويا الگو

به اين اعتبار . ي يكديگرند دو كنشي كه از هم جدا نيستند و لازمه كند، ياد مي ١F2»زايي بازسرزمين«

زدايي بدون صورت دادنِ  دانند و سرزمين مي» زايي در مفاهيم   سرزمين«دلوز و گاتاري فلسفه را 

با اين تذكر يا يادآوريِ مهم به باززايي يا رنسانسِ آن تئوري در  و آنگاه .ست زاييِ فعال، نشدني سرزمين

كه جان و  ،چيزي جهانِ فكريِ ديگري پرداخت، نوعي تناسخ يا رستاخيز كه در آن نه تماميت ظاهريِ

سعيِ نگارنده نيز در اين پژوهش آن بوده است كه با تكيه بر منابعِ به زبان . شوند امهات آن بازيابي مي

ساز و كتبِ  ي در درجه نخست پيش برود، چرا كه در اين صد سال اغلبِ تحقيقات جريانانگليس

بهتر را  حياتي به اين زبان ترجمه شده است و گاهي دو سه ترجمه از يك اثر امكان مقايسه و دريافت

د جع مكتوبِ ضروري براي اين پژوهش اثري يافت نشد كه به انگليسي موجواردر م. كند نيز ممكن مي

كه در پرسشي از خانم مارگارت ايورسن ايشان نيز  2002اي از هوبرت داميش به سال  باشد جز مقالهن

رفعت كه  ي آن به زبان انگليسي نداشتند و لاجرم به كمك خانم شبنم نيك خبري از ترجمه

 آنز هاي ادبي و ادبيات فرانسه هستند، استفاده ا كارشناسي ارشد زبان فرانسه و پژوهشگرِ نظريه

 هاي زيادي پيش آورده است، كه نخستينِ آن فقرِ البته موقعيت گفته شده در بالا دشواري. ممكن شد

منابع چاپي در ايران است كه نگارنده جز كتابخانه فرهنگستان هنر و دانشگاه هنر، جايي براي 

جيتال و به كمك دسترسي به اين آثار نيافت و با اين حال اغلبِ اين كتب و مقالات يا به صورت دي

اي از انتشار كاغذيِ  به هر طريقي نسخههاي انگلستان و آمريكا تهيه شد يا  دوستانِ محصل در دانشگاه

 .آن به دست آمد

                                 
1 - Deterritorialization 
2 - Reterritorialization 
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شود در اين پيشگفتار،  كن است در جاهايي محل سوال باشد و سعي ميكار مم رسم الخط

در متن فارسي به سختي ممكن ) ”_“(قول انگليسي  كاربرد علامت نقل: الامكان شرح داده شود حتي

هاي مشخصي ندارد چندان به كار مشخص كردن انتابتدا و ) "ـ"(است و چون اين علامت به فارسي 

در علامت آلماني با بالا و پايين گذاشتنِ علامت نسبت به خط كرسي . آيد جملات بلند و نقلي نمي

حداقل  MS Wordافزار  لامت و در فارسيِ نرماند، در انگليسي با تمايلِ جانبي ع مشكل را حل كرده

ايم اما باز مشكلي  استفاده كرده) »ـ«(باري، جاي آن از گيومه . نيافتمبراي آن در فارسي بنده راه حلي 

ي يك  اين مشكل آنجاست كه در ميانه. توان از شر آن خلاص شد پابرجاست كه ظاهراً به راحتي نمي

اين آشفتگي . هاي داخل آن نقل قول را نيز ذكر كنيم جت بيافتد گيومهنقل قول، مثلاً از مرلوپونتي حا

است با كه چون تك ) ’_‘(اند، به اين حالت كه علامت نقلِ قولي هم دارند  را در انگليسي چاره كرده

ِ قول است و مخصوصِ نقل حالت دوتاييِ آن فرق دارد ِ نقل ي  در فارسي هم كه گيومه. هاي درون

از سر . ست دار فرانسوي كه همان پرانتز زاويه) >ـ  <: (مگر از اين علامت استفاده كنيمدال نداريم،  كت

در دو حال استفاده كرده است، يكي ) "ـ"(اين استيصال نگارنده، لاجرم از علامت نقل قول به فارسي 

تاكيد شود  كلماتي كه در تعليق قرار بگيرند، تا معناي صريح آنان يا كاربرد خاصي از آنان آشكار و

 .يكي هم اين حالت نقلِ درونِ نقلِ قول

نخست آنجا كه خط تيره دو سوي يك . ايم از علامت خط تيره نيز، به كاربرد قدمايي بهره برده

 معترضه است كه ) - -. (گيرد جمله، اغلب كوتاه، قرار مي و مراد از آن مشخص كردن جملات

حالت دوم، در انتهاي جملات . حالِ معناست نشان كمكزند و بود نبودنشان به نحو جمله آسيبي نمي

ن به نقطه ختم آ ي متعاقبِ جمله سابقه نيست و شبه شود كه بي آيد و به صورت تك استفاده مي مي

 . كنيد ماننداين كاربرد كه ملاحظه مي–شود  مي

سلطاني  بالدين ادي آقاي ميرشمس بي نگارش، اغلب به پيشنهادات جنا در املاي كلمات و شيوه

 .ايم پابند مانده» ي خطَ فارسي درآمدي بر چگونگيِ شيوه«در كتاب 
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اين   اند كه بايست متذكر ياريِ فكري و پژوهشيِ آنان در سيرِ انجامِ از ابتداي كار كسانِ موثري بوده

 :سيدر كار شوم و اميدوارم سپاس بيكران مرا بپذيرند كه بدون ياريِ آنان شايد اين كار به آخر نمي

ي هنر را نخستين بار نگارنده با دكتر شهرام  موضوعِ برآمده از موقعيت پرسپكتيو در تاريخ و نظريه

ها و  راهنمايي. ي ارشد دارم پرستش در ميان گذاشته است كه افتخارِ شاگرديِ ايشان را در دوره

ي  بود، گرچه آن مواجهه هاي اوليه بسيار موثر بنديِ مسئله گيري و صورت هاي ايشان در شكل بيني تيز

دريغ  مدنظرِ ايشان را به دلايلي ممكن نشد كه پيش بگيرم و به انجام برسانم، اما ياريِ فكريِ ايشان بي

 . شامل حال بوده است، اميدوارم اين سطرها را به عنوان تنها راه ذكرِ اين وام بپذيرند

قالات و نقدهاي درخشاني منتشر طاهر نوكنده پيش از اين پژوهش از آنجا كه م. جناب آقاي م

د و رو نق مراجعه و آموختنِ نگارنده بوده است و در اتخاذ رويكرد پژوهشِ پيش بودند، محلِ كرده

وجه اين چنين كاري  البته باز هم خواست و مطلوبِ نظرِ ايشان به هيچ. نظريات ايشان مدنظر بوده

اي  هاي نظري و انديشه با اين وجود، آموخته .ماند هاي كار بردوش نگارنده مي و بارِ سستي نبوده است

سال در انجام و مراحلِ اين كار تاثير مستقيم و غيرمستقيم  بنده از ايشان در طول اين چند هنريِ

غرض و حفظ نگاه فردي از  و در واديِ ديگري نيز، آنچه من از لزومِ دقت، نگاه علميِ بي. بسياري دارد

هاي من از مهر،  آموخته. ست كه اداي آن، شايد، به راحتي ممكن نباشد زرگيام، دينِ ب ايشان آموخته

اميد كه در  .اداي اين سپاس را واجب كرده استرفتارِ دلنشين انساني و نوعِ نگاه به هنر و ادبيات، 

 .نيازي پذيرا باشند عين بي

آقاي دكتر فرزان  با شروعِ كار در ساختارِ درسي و دانشگاهي، حضور و همراهي و همدليِ جناب

ِ شاگرديِ . ي كار بوده است دهنده برنده و شكل پيش ودي، استاد راهنما،سج و اين جداي از آن وام

شناسانه به  هاي زبان شناسي و رويكرد ايشان است كه نصيب بنده شد و توجهات ايشان به نشانه

فراتر از . دي بنده بوده استي اين كار و مقالات ديگر مشترك يا فر هاي هنري راهگشاي شيوه پژوهش


